وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشكده هنر

ساخت آثار پاياني تحصيلي جهت دريافت مدرك كارشناسي

رشته موسيقي نظامي

بخش عملي: 1- سوئيت يا مارش يا … براي اركستر نظامي 

        2- قطعه آزاد براي هر نوع آنسامبل 

استاد راهنما: 

تقي ضرابي

بخش نظري: تجزيه و تحليل بخش عملي يا پژوهش آزاد

دانشجو:

مجيد پناهي

تيرماه 1384

آناليز قطعه: 

فرم مارش: 

اين قطعه براي يك اركستر 32 نفره نظامي (meliterj Barnd) تنظيم شده است كه شامل Clarinet Eb, Basson, Baritone Sax, Tenorsux, Alto sax, oboe, Flute, Piccolo هر كدام يك عدد clarinet Bb I,II,III نه عدد / Horninf I,II چهار عدد/ cornet دو عدد/ turmpet Bb يك عدد، Snar drum, Symbals, tuba, Euphoinm, Bass trombon, teror tromban, tromban / Bass drum هر كدام يك عدد. 

قسمت مقدمه A با اركستراسيون كامل و از درجه V گام سي بمل ماژور شروع مي‌شود و در ميزان 8 با كاوش كامل روي درجه T حل مي‌شود. شدت اجراي مقدمه FF مي‌باشد در قسمت a اركستراسيون تغيير نمي‌كند ولي شدت اجراي آن يك F كاهش مي‌يابد. 

اين قسمت با درجه I شروع مي‌شود و از درجات VI,V,IV,II نيز در حل هارموني اين قسمت استفاده شده كه نهايتا در ولت دوم از چند نت آلتره استفاده شده و با يك كاهش V به I خاتمه مي‌يابد. 

قسمت b در اركستراسيون تغييري اعمال نشده ولي از لحاظ هارموني متغير است در اين قسمت با يك مدولاسيون به گام F ماژور مي رسيم كه در ابتدا قسمت B درجه I اين گام آمده است و در سه ميزان پاياني اين قسمت با يك كاونس كامل به تناليته اصلي باز مي‌گردد.

پس از خاتمه A با يك مقدمه چهار ميزاني كه تناليتة Mib ماژور را مهيا مي‌كند، وارد قسمت B يا trio مي‌شويم و در اين قسمت ساختار اركستري تغيير مي‌كند و شدت اجرا به MF كاهش مي‌يابد و نيز تعدادي از سازها سكوت مي‌كنند. اين سازها عبارتند از : oboe, Flut, Piccolo و هر سه trombon . همچنين سعي شد از نتهاي كشيده تري نسبت به دو بخش قبلي استفاده شود. هارموني اين قسمت كه با درجه Mib I ماژور شروع مي شود نهايتاً با يك مدولاسيون در ولت I به تناليته Sib ماژور برمي‌گردد. 

فهرست مطالب

عنوان 
صفحه 

فصل اول 


1- تقديم 


2- تشكر 


فصل دوم (بخش تحقيق) 


بررسي تأثير موسيقي نظامي بر موسيقي ملي ايران 


فصل سوم 


آناليز مارش رويش 


نت نگاري قطعه 


تقديم به : 

پدرم، كه دستش از دنيا كوتاه است 

مادرم، كه هم پدر بود و هم مادر 

و همسرم كه دريچه‌اي ديگر به رويم گشود. 

سپاس 

سپاس خداي را كه ياريم دارد تا در حد بضاعتم توشه اي هر چند ناچيز را از درياي بيكران هنر موسقي برگيرم. 

و سپاس بندگان خدا را كه نقش معلم و استاد را در زندگيم ايفا كردند. اساتيد تقي ضرابي – سياوش بيضائي – شهرام مظلومي – مهران پورمندان – اتابك الياسي – جعفر زعيمي نيكو – حميد ديبازر- حسين ميثمي و خانم مهرداد پي 

و نيز جناب سرهنگ نصرت الله زهدي كه تحصيل تمام دانشجويان موسيقي نظام مديران ايشان است و سپاس از كادر آموزشي دانشگاه و تمام كساني كه در تعليم من نقش داشته و در اين سطور از قلم افتاده اند. 

بررسي تأثيرموسيقي نظامي بر موسيقي ملي ايران

( از پايان صفويه تا دوران معاصر)

 اين مقاله مطالعه‌ايست دربارة تأثير موسيقي نظامي بر هنر موسيقي ملي ايران. تاريخ نيست ولي ضرورتاً بايد موضوع را به شيوه‌اي تاريخي بررسي كرد و تصوري از چگونگي تأثير تجربه‌ها و حركت تكاملي و آكادميك موسيقي جوامع غربي از طريق وسيله‌اي كه در آن زمان يكي از معدود راه‌هاي حيات موسيقي در ايران بود را در ذهن خواننده آفريد. 

به نظر «شوپنهاور» هنر، راه برگذشتن از وحشت هستي از زيستن در جهان آرام نبوغ و ژرف انديشي است. او عاليترين هنر را تراژدي و والاترين هنر را موسيقي مي‌داند، زيرا موسيقي هيچ ايده‌اي از ايده‌هائي كه عينيت يافتگي بي‌ميانجي خواست است را نشان نمي‌دهد. بلكه نشان دهندة خود خواست وماهيت « شيء در ذات خويش» است. به گفته شوپهناور اگر مي‌توانستيم همة آنچه را كه موسيقي بدون مفاهيم بيان مي‌كند به درستي با مفاهيم بيان كنيم به «فلسفه راستين» مي‌رسيديم. 

يقيناً شوپنهاور تنها فيلسوفي نيست كه در مورد هنر موسيقي نظريات خويش را به جامعه عرضه كرده است. در ميان فلاسفه مي‌توان به نيچه، فين كنشتاين، زيگموند اسپات، هگل و كاپلستون اشاره كرد كه به مقوله هنرموسيقي به طور جدي نگريسته‌اند و اين خود بيانگر نقش و اهميتي است كه اين هنر در جامعه داراست و به لحاظ داشتن همين نقش و اهميت همواره در طول تاريخ دچار تغيير و نوساناتي بوده كه ناشي از شرائط اجتماعي- فرهنگي- مذهبي و حتي سياسي بوده است. 

زماني كه انسان بدوي و وحشي به رشته‌هاي اصوات سازمان نايافته گوش فرا مي‌دهد احتمالاً ريتم را تنها عامل مورد نياز براي نشان دادن و ثابت نگه داشتن زمان مي‌داند چنانكه در موسيقي پست مدرن نيز كم و بيش اين نظر تكرار مي‌شود. 

زيگموند اسپات درك موسيقائي انسان وحشي توسط پاهايش را بسته به سطح تجربياتش منطقي مي‌داند و ننگي براي آن نمي‌داند اگر موسيقي را توسط پاهايش مي‌شنيده، زيرا ريتم ساده‌ترين و در عين حال اساسي‌ترين عاملي است كه صورت را به سوي زيبائي مي‌كشاند. ولي اهميت و نقش متقابل و اساسي موسيقي و مخاطب و شرايط، زماني آغاز مي‌شود كه انسان اين پديدة هنري را توسط قلب و عقل نيز درك مي‌كند و همين درك باعث بوجود آمدن انواع موسيقي از قبيل موسيقي كار، موسيقي خواب، موسيقي انقلاب، موسيقي نظامي و … مي‌شود. 

نوع تأثير و تأثر پذيري موسيقي در جوامع و زمانهاي مختلف تقريباً شبيه به هم بوده، به عنوان مثال مي‌توان اروپاي سده‌هاي ميانه را با ايران زمان صفويه مقايسه كرد. 

به عقيدة انگلس «كليسا در سده‌هاي ميانه»‌تمام شكلهاي ايدئولوژي، فلسفه، سياست، حقوق و هنر را به الهيات مربوط كرده و آنها را به صورت تقسيمات فرعي الهيات در آورده بود. 

در همين دوران در سال 1325 ميلادي پاپ جان دوازدهم با صدور فرماني «مكتب جديد» موسيقي را محكوم كرد. زيرا اين موسيقي: «به جاي خواندن ملوديهاي قديمي، ملوديهاي جديد را بافت نويسي تازه ابداع كرد، سرعت را به موسيقي مقدس تحميل كرد، ملودي را به كمك تزئين، سكون و پليفوني تحليل برد و كلمات مقدس را بر آهنگ‌هاي نامقدس افزود. خلاصه آنكه از جان گذشتگي را متلاطم ساخت، گوش را خمار و شنونده را از راه به در كرد.»
 

همچنين حدود قرون 17 و18 ميلادي، اختراع فرم هاي «كنسرتو» و «اپرا» شورشي در برابر سلطه كليسا بر موسيقي بود. رشد چشمگير موسيقي سازي را نيز مي‌توان شورشي در برابر سانسور اپرا توسط اشراف ناميد.

در اين راستا مي‌توان به نمونه‌هاي بسيار زياد ديگري در اروپا اشاره كرد كه طي آن با تغيير شرائط جامعه از لحاظ گوناگون موسيقي نيز به شدت متأثر شده است كه ذكر آن در اين مقال ضرورتي ندارد. 

در ايران نيز موسيقي در ادوار مختلف تقريباً با همين فراز و نشيب‌ها به حيات خود ادامه داده كه در كيفيت اين تغيير وتحولات به علت متفاوت بودن در ساختار فرهنگي و اجتماعي با اروپا تفاوت دارد. بنابر اسناد و نوشته‌هاي موسيقي شناسان بزرگ ايراني كه عمدتاً‌ در قرن چهارم تا اواسط قرن نهم هجري بدست آمده – مانند فارابي، ابن زيله، ارموي و ابن غيبي، موسيقي در ايران داراي ساختار علمي بوده است. 

«قدماي موسيقي شناس ايران از نظام و روشهايي كه هندي ها و چيني ها در ارائه نغمه ها و آوازهاي موسيقي به كار مي بردند، مطلع بودند. آنان با دسترسي به خط موسيقي يوناني، احتمالاً با طرز نت نويسي موسيقدانان سرزمين هاي غربي آن روزگار نيز كم و بيش آشنايي داشتند و خود شيوة خاصي در ضبط المان و نغمه‌ها به كار مي‌بردند.
»

تا زمان «ابن زيله اصفهاني» ( وفات 440 هـ..ق) روش نغمه نگاري خاصي كه براساس حروف ابجد و با همان نظم و ترتيب طبيعي ابجدي بود به كار مي‌رفت كه ابن زيله روشي ابتكاري در نغمه نگاري ابجدي به وجود آورد و موسيقي دانان و موسيقي شناسان پس از او اين روش را پذيرفته و در آثار خود به كار بردند. «عبدالمومن صفي الدين ارموي» موسيقيدان قرن هفتم ه.ق، شيوة نغمه نگاري‌ «ابن زيله» را كمال بخشيد. اين روش كاملترين شيوة نغمه نگاري موسيقي ايران به شمار مي‌رود. آن هم به شيوه‌اي كه بعد از او مورد پيروي همة موسيقيدانان ايراني و ديگر كشورهاي اسلامي قرار گرفته است.

حركت علمي‌اي كه در موسيقي ايران شكل گرفته بود تا زمان صفويه ادامه داشت. در دورة صفويه به دليل نابسامان بودن شرايط سياسي – اجتماعي و تحريمهاي شرعي و مذهبي محيط نامناسبي براي رشد و پرورش و تحول موسيقي ايجاد شد و از لحاظ هنري و علمي و نظري ارزش خود را از دست داد. 

«اوژن فلاندن » كه در زمان محمد شاه در سال 1256 تا 1258 قمري در ايران بوده است، موسيقي ايراني را بسيار ابتدائي و عقب افتاده توصيف مي كند. او علت اين عقب‌ماندگي را علمي نبودن موسيقي ايراني ذكر كرده است. 

در اين دورة طولاني، موسيقي در جوامع شهري به صورت تقليدي- شفاهي در ميان سه گروه دوام و استمرار يافت: 

نخست : هنرمندان خانواده‌هاي سرشناس وقشرهاي ميانه يا بالاي اجتماع كه بنا به ذوق و علاقة شخصي به موسيقي روي آورده و آنرا آموخته بودند. افراد اين گروه، كه هر يك معمولاً يك يا چند ساز مي نواختند، جز در محافل خانوادگي يا خصوصي و بعضاً در محفل‌هاي درباري و اعياني ساز نمي‌نواختند و آواز نمي خواندند، 

گروه ديگر هنرمنداني از اقشار پائين اجتماع كه موسيقي را همچون حرفه‌اي براي گذران زندي فراگرفته بودند و در مجالس عمومي و بزم و شادي مردم نوازندگي و آواز خواني مي‌كردند. 

گروه سوم تعزيه خوانان بودند كه موسيقي سنتي را در آوازها و گفتارهاي تعزيه حفظ كردند و تداوم بخشيدند. – موسيقي در تشكيلات نظامي ايران نيز تابع اوضاع و نظام اجتماعي- فرهنگي جامعة ايران بود و تا حدود ميانة دورة قاجار و سروسامان يافتن تشكيلات نظامي و تأسيس شعبة موزيك، موسيقي در نظام از شيوة سنتي و طريق انتقال شفاهي پيروي مي‌كرد.»

(نتل) در كتاب ( نقش موسيقي در فرهنگ ص 38) مي‌نويسد: « به رغم تحريم موسيقي، ايرانيان نمي‌توانند از موسيقي چشم بپوشند، از اين رو پائين‌ترين ردة نردبان اجتماعي- اقتصادي را به نوازندگان موسيقي اختصاص دادند. ايرانيان اهل موسيقي را « مخلوقاتي غيرقابل اعتماد، لامذهب، هميشه مفروض، معتاد و به خاطر زندگي ناپاكشان معصيت كار مي‌پندارند. علاوه بر اين پيشة نوازندگي را تاسرحد امكان به اقليت‌ها وا مي‌گذارند و به همين سبب است كه در ايران بسياري از نوازندگان يهودي‌اند.»

موسيقي ايلات و عشاير ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و به شدت در اين دوران اعتبار خويش را از دست مي‌دهد به گونه‌اي كه در ميان اقوام و ايلات نيز نوازندگان داراي پائين‌ترين پايگاه اجتماعي بوده و با اسامي، كاؤلي يا كولي كابلي، لوطي، لولي، قرشمال، غربتي و … ناميده مي‌شدند. طبق بعضي از روايت‌ها آباء و اجداد اين نوازندگان در گذشتة بسيار دور از هندوستان به ايران آمده‌اند. در لرستان لوطيها خود را فرزندان نامشروع ازدواج يك خواهر و برادر به هنگام سوزاندن حضرت ابراهيم (ع) مي‌دانند. بعضي نيز خود را از زادگان همجنس بازان قوم لوط مي‌دانند. 

مهدي قلي خان هدايت در بي‌بها انگاشتن و خوار شمردن نوازندگان در جامعة ايران وبه ابتذال كشيده شدن موسيقي مي‌گويد: «بزرگترين عيب كار موسيقي اين مملكت كه پيشرفت لازم را نكرده همين بوده است كه اين هنر بدست نا اهل افتاده و از آن استفادة مطربي كرده‌اند.» او معتقد است كه قدماي ايران با ديد ديگري به موسيقي مي‌نگريسته‌اند و « براي اين هنر ارزش بسيار قائل بوده‌اند». در صورتي كه اكنون «كار هنر به ابتذال كشيده» شده است. او براي كسي كه از خانوادة اصيل وسرشناس است يا به اصطلاح او « اهل خانواده‌اي است» شغل موسيقي و نوازندگي را صلاح نمي‌دانست ( به نقل از خالقي، سرگذشت موسيقي ايران، 2/83).]

با توجه به اين اوضاع نابسامان كه در زمان صفويه گريبانگير موسيقي ايران شد چيزي از ارزش و اعتبار علمي- اجتماعي اين هنر زيبا در ايران باقي نماند و در واقع معجزه‌اي لازم بود تا بر اين كالبد بي‌جان روحي تازه بدمد. 

موسيقي نظامي ايران تا زمان سلطنت ناصرالدين شاه مانند موسيقي ملي و محلي وضع نابساماني داشته است. (كمپفر) از سياحتگراني است كه در قرن هفدهم ميلادي و در دورة صفويه به ايران آمد.او موسيقي نظامي ايران را در ايجاد هيجان در جنگاوران و تحريك آنان به ستيز در جنگ ناتوان توصيف مي‌كند و مي نويسد: موزيكچيان، نظام « علمي هماهنگي را آن طور كه گوش ما [اروپائيان] به آن عادت دارد، نياموخته‌اند.»

با گسترش روابط ميان ايران و كشورهاي اروپائي در زمان فتحعليشاه و تصميم عباس ميرزا به نوسازي و تجهيز قشون خود براي مقابله با تهديدهاي روسيه مقدمات ورود افسران فراري روس و آموزش وران ارتش فرانسه به سركردگي ژنرال گاردان مهيا شد. 

در اين زمان «ليندسي- بيتون يكي از افسران انگليسي چهارصد ليره را براي خريدسازهاي موسيقي غربي از عباس ميرزا گرفته و پس از سفر به انگلستان دو دسته كامل از سازهاي موسيقي نظامي معمول در آن زمان اروپا را خريده و با خود به ايران آورد.»

در سال 1291 هـ.ق پس از نوسازي تشكيلات نظامي توسط ميرزا حسين خان سپهسالار در دهة دوم سلطنت ناصرالدينشاه واحد قزاق داراي دسته موزيك مخصوص خود شد كه پس از فروپاشي اين واحد افسران اتريشي كه به ايران آمده بودند در سال 1296 هـ.ق يك نيروي نظامي مخصوص ( با واحد موزيك) پديد آوردند كه پيش از مرگ ناصرالدين شاه از ميان رفت.

روح ا… خالقي دركتاب سرگذشت موسيقي ايران مي‌گويد: 

«‌يك دسته موزيك آبرومند در دستگاه قشون جنوب وجود د اشت كه زير نظر افسران انگليسي اداره مي‌شد و نوازندگان اين دستة موزيك هندي بودند و چون وسائل كار و تمرين آنها مرتب تر و نوتر بود مارش هايي كه مي‌نواختند مطلوب‌تر جلوه مي‌كرد.»

با اينحال وضعيت موسيقي نظام تا شروع سلطنت ناصرالدينشاه تغيير چنداني نكرد. با به سلطنت رسيدن ناصرالدينشاه با درايت وهوشمندي «ميرزا تقي خان اميرنظام(اميركبير)» اوضاع اجتماعي، فرهنگي ايران رو به بهبود مي‌نهاد و با تأسيس دارالفنون توسط اميركبير نقطة عطفي در تاريخ ايران به وجود امد. قبل از تشكيل «شعبه موزيك» در دارالفنون، يك هيئت نظامي از فرانسه، براي آموزش به نظاميان و تدريس علوم نظامي در دارالفنون وارد ايران شد كه در ميان اين هئيت سه موسيقيدان به نامهاي بوسكه- ريون و ماركو نيز وجود داشت. 

«بوسكه دستة موزيك سلطنتي را در سالهاي 1273 و1274 هـ ق» سرپرستي و رهبري مي‌كرد. پس از بازگشت او به فرانسه، ريون معاون او دسته‌هاي موزيك دربار سلطنتي را سرپرستي مي‌كرد. رويون تا 1285 هـ ق زمان آمدن لومر به ايران و قبول تصدي شعبة موزيك دارالفنون ، به كارآموزش موسيقي مشغول بود. ماركو نيز يك دستة موزيك ديگر براي ناصرالدين شاه ترتيب داد. بوسكه و ماركو استاداني آگاه و ورزيده در موسيقي علمي نبودند. كم اطلاعي و ضعف علمي اين دو در زمينة موسيقي، نگذاشت تا ايشان كار مهم وارزنده‌اي در سروسامان دادن به موسيقي نظامي ايران انجام دهند. تمام تلاش اين سه تن محدود به تربيت يك دسته موزيك براي دربار سلطنتي شد. آنان وظيفه‌اي براي تعليم و تربيت مربي موسيقي نظام نداشتند و هنوز در آن زمان از دسته‌هاي موزيك درسربازخانه ها استفاده نمي شد.

«وقتي ناصرالدين شاه به تخت سلطنت نشست (1226 هـش) وزير كاردانش ميرزا تقي خان(اميركبير) كه از طرز تعليم و تربيت عمومي در اروپا اطلاع حاصل كرده بود، به خوبي متوجه شد كه بايد سطح فرهنگ مملكت را بالا برد و ايرانيان را به علوم جديد آشنا ساخت، بنابراين در تدارك مقدمات يك دانشگاه در تهران، بذل جهد نمود تا در اين مركز نوين تعليم و تربيت، علوم جديد مانند رياضي و مهندسي و طب و دواسازي تدريس و فنون نظامي نيز تعليم شود. باين منظور بتأسيس مدرسه‌اي به نام دارالفنون اقدام و در همين محل فعلي شروع به ساختمان بناي مناسب كرد و معلمين متخصص از ممالك اتريش و فرانسه استخدام نمود»

پس از چند سال لزوم تشكيل دسته‌هاي موزيك به شكل و سبك جديد كه جزء تشريفات سلطنتي نيز به شمار مي‌رفت مورد توجه قرار گرفت. با موافقت ناصرالدين شاه يك افسر مطلع و كاردان براي آموزش موسيقي با انتخاب مارشال نيل وزير جنگ وقت فرانسه وارد ايران شد. اين شخص، معاون اول هنگ اول گارد زبدة نظام فرانسه، (آلفرد ژان باتيست لومر) بود كه با ورودش به ايران تأثيري بسيار عميق در درجه نخست بر موسيقي نظامي و ديگر بر تمام موسيقي ايران نهاد. « وي در سال 1842 ميلادي در شهر ارسورلاليس فرانسه به دنيا آمد. در 1855 وارد كنسرواتور موسيقي پاريس گرديد. در 1857 گواهي سلفژ ، در 1858 گواهي درجه 2 فلوت و در 1861 م گواهي درجه 2 هارموني را گرفت. در 1862 م در كلاس درس «كنترپوان و فوك» لوبورن، استاد موسيقي پذيرفته شد. در 1863 وارد دستة موزيك هنگ سربازان زبدة گارد فرانسه شد و در 1867به نيابت دستة موزيك هنگ سربازان زبده گارد انتخاب گرديد. 

با وجود اوضاع نامساعد جغرافيايي، اجتماعي آن وقت ايران و نيز عدم آشنائي با فرهنگ و زبان ايران، لومر هيچگاه نااميد نشد و در همان سال ورود كار خود را با همان اسباب و آلاتي كه قبلاً تهيه شده بود شروع كرد. وي ميرزا علي اكبرخان ( نقاشباشي) را كه استاد زبان فرانسه و نقاشي دارالفنون بود به عنوان مترجم قبول كرده سپس ابزار و لوازم مورد نيازش را سفارش داد كه چندي بعد به دستش رسيد و بدين ترتيب شعبه موزيك دارالفنون در سال 1868 ميلادي آغاز به كار كرد. 

وي در زمان سلطنت 3 پادشاه ايران داراي شأن و منزلت بسيار بالائي بود. 

علاوه بر آموزشهاي نظامي و دروس عمومي موسيولومر آموزش تئوري موسيقي – سلفژ، سازهاي بادي، كوبه‌اي و زهي رايج در دسته‌هاي موزيك نظام اروپا- آهنگسازي- هارموني- رهبري اركستر- اصطلاحات موزيك نظام و خواندن پارتي‌سيون‌هاي موزيك نظام را در برنامة آموزشي دارالفنون قرار داد. 

دورة شعبه موسيقي نظام در دارالفنون 8 ساله بود برنامة 8 سالة آن كه توسط موسيدلو تدوين شد به شرح ذيل است.

«سال اول: سلفژ؛ موسيقي نظري. زبان فارسي. رياضي. 

سال دوم: سلفژ؛ موسيقي نظري. زبان فارسي. رياضي. آشنائي با يك ساز بادي

سال سوم: سلفژ؛ موسيقي نظري. زبان فارسي. تاريخ. آشنائي با يك ساز بادي

سال چهارم: همنوازي- آشنائي با يك ساز بادي- زبان فرانسه- جغرافي

سال پنجم : شناسايي نظري و عملي چندسازبادي- تمرينات نظامي- زبان فرانسه- شناسائي پارتسيونهاي موزيك نظام 

سال ششم: هارموني – پيانو- همنوازي- رياضي – زبان فرانسه

سال هفتم: هارموني- پيانو- همنوازي- زبان فرانسه 

سال هشتم: اركستراسيون- پيانو- همنوازي- كمپوزيسيون (آهنگسازي) 

از موسيولومر، كتاب تئوري موسيقي با ترجمة مزين الدوله در سال 1300 قمري در چاپخانه دارالفنون چاپ شد. از ديگر آثار او مي‌توان به ساخت نخستين سلام ايران‌«سلام شاه» كه تا زمان محمد علي شاه رايج بود و نيز نخستين سرود ملي ايران كه براي اولين بار در قصر ( ويندرز) و در ضيافتي كه ملكه ويكتوريا به افتخار ناصرالدين شاه برپا كرده بود اشاره كرد. لومر يك اركستر را به نام اركستر همايوني براي تشريفات درباري و مهماني‌هاي بزرگ تشكيل داد. به سفارش لومر «شوان» آهنگساز معروف فرانسوي آهنگ «تاجگذاري» و يك اثر حماسي ملي را در سال 1263 هـ ش تنظيم و اجرا كرد. 

وي به مرور زمان با موسيقي ايران نيز به خوبي آشنائي پيدا كرد و براي اولين بار آهنگهائي را در دستگاه هاي موسيقي ايران براي پيانو نوشت. 

در اواخر سال 1327 هـ ق موسيولومر ديده از جهان فرو بست و بدين ترتيب دوره ثمربخش زندگي مردي كه دوره‌اي جديد را در موسيقي ايران آغاز كرد، پايان يافت. مردي كه به حق موسيقي علمي و آكادميك در ايران تا ابد وامدار وي خواهد بود « لومر پايه گذار موسيقي علمي و اولين مربي موسيقي نظام در ايران بود. او نام خود را در آموزش اين هنر جاويدان ساخت. شاگردانش پس از گذراندن دورة موسيقي، ادارة دسته‌هاي موسيقي نظام و تعليم افراد آنرا در واحدهاي نظامي بر عهده گرفتند. بعدها بعضي از شاگردان وي از هنرمندان بزرگ و مفاخر موسيقي ملي ايران شدند.»

نحوة عملكرد شعبة موزيك دارالفنون 

نخستين هنرجويان شعبة موزيك ده تن بودند كه پس از گزينش توسط خود موسيو لومر تعليم مي‌گرفتند. پس از آن سه سال هنرجو پذيرفته نشد. و در سال چهارم 20 هنرجو كه توسط هنر جويان سال چهارم دورة اول تعليم مي‌گرفتند پذيرفته شدند. دو سال پس از سال چهارم نيز هنرجو پذيرفته نشد. 

در سال ششم نيز 20 هنرجوي ديگر پذيرفته شد كه با روش قبلي توسط هنرجويان دورة قبل و زير نظر موسيو لومر آموزش مي‌ديدند. در سالهائي كه هنرجو پذيرفته نمي‌شد، هر دستة موزيك 5 نفر از افراد خود را براي يادگيري سلفژ- موسيقي نظري- و يك ساز بادي و يك ساز كوبه‌اي به هنرستان معرفي مي‌كرد. 

پس از پايان دوره 5 ساله به هنرجو اجازه داده مي‌شد كه به عنوان معاون موزيك در قشون خدمت كند و هنرجوياني كه دوره 8 ساله را مي‌گذراندند، پس از يك آزمون ويژه با درجه افسري به فرماندهي دسته موزيك قشون گمارده مي‌شدند. 

با فارغ التحصيلي هنرجويان و آغاز به كار آنها در قشون به تدريج شيوة قديمي و رايج دسته جات موزيك به فراموشي سپرده شد و سازهاي سنتي به انبار رفته، سازها و لوازم موسيقي اروپائي جايگزين آنان شد. با اجراي هر يك از اين دسته‌جات موزيك در محافل و مجامع عمومي ضميمة آشنائي مردم با موسيقي و ابزار سازهاي موسيقي غربي در ايران فراهم شد. 

شعبة موزيك پس از مرگ موسيو لومر يكسال بي‌سرپرست بود كه پس از آن نامش به مدرسة موزيك تغيير يافته و زيرنظر وزارت معارف اداره مي‌شد كه رياست آن را يكي از شاگردان خوب موسيو لومر به نام غلامرضا خان متن باشيان (سالار معزز) برعهده گرفت. خالقي دربارة مدرسة موزيك مي‌گويد : اين مدرسه نخست يكي از شعب دارالفنون بود سپس جزء تشكيلات وزارت معارف شد و نامش كه شعبة موزيك بود به مدرسة موزيك تبديل يافت. 

و اولين موسسه ايست كه براي تعمليات موسيقي به روش علمي در ايران داير شده است.

سالار معزز پس از احراز پست رياست مدرسه موزيك هدف موسيو لومر، كه بهبود وضعيت و توسعة موسيقي نظام بود را دنبال كرد. 

موسيقي در ايران پس از ورود لومر و تشكيل شعبه موزيك كنون قامت راست كرده و به عنوان يك رشته در تنها مركز علمي ايران تدريس مي‌شد چيزي كه قبلاً در مخيلة خوش بين ترين آدمها نيز نمي‌گنجيد. نوازنده، ديگر تنها عملة طرب – لوطي و … نبود و به تدريج اهالي موسيقي شأن و شخصيت از دست رفتة خويش را به لطف اين حركت و تحول باز مي‌يافتند. موسيقي سنتي كلاسيك ما نيز با عنوان موسيقي ملي و يك هنر ناب ايراني از اين تحول به شدت متأثر شد كه شرح آن با دنبال كردن يك خط تاريخي به طور مفصل در ادامه خواهد آمد. 

پس از كودتاي 1299 هـ ش رضاخان وزير جنگ احمد شاه شد. وي علاقة زيادي به موزيك و افسران موزيك داشت و در تشكيلات جديد قشون اداره اي به نام اداره كل موزيك را به سرپرستي سالار معزز تشكيل داد. سالار معزز كه همزمان رئيس مدرسه موزيك نيز بود در ساختار مدرسه موزيك دست به تغيير و تحولاتي زد كه زمينه ورود افراد غيرنظامي به اين مدرسه را مهيا كرد. در تشكيلات جديد مدرسة موزيك، سه دسته هنرجو تحصيل مي‌كردند: 

نخست: يك دستة جمعي واحد قزاق بود دستة ديگر جمعي واحدهاي نظامي و امنيه (ژاندارمري) بود و دسته سوم هنرجويان آزاد بودند كه با آرم موسيقي كه بر لبه يقة لباس متحد الشكلشان نصب بود مشخص مي‌شدند. 

پس از مدتي دروس موسيقي ايراني نيز به برنامه درسي مدرسه موزيك اضافه شد. 

سمت معلمي اين بخش برعهده يكي ديگر از شاگردان شهير و خوب لومر به نام حسين هنگ آفرين بود. « وي علاوه بر تحصيلات موسيقي نظامي از موسيقي ايراني هم كاملاً‌ بهره مند بود و به نواختن سه تار آشنائي داشت. نامبرده از شاگردان بسيار خوب ميرزا عبدالله بود كه سه تار را خوش مي‌نواخت و بر رديف موسيقي ايراني كاملاً احاطه داشت. نواختن پيانو و سازهاي بادي و ويولون را هم مي‌دانست و كلاس خصوصي هم در منزل خود فراهم آورد. هنگ آفرين رديف دستگاه ماهور را كه از استاد خود ميرزا عبدالله فرا گرفته بود با ويولون نواخته و سالار معزز آنرا نوشته و اين نوتها بعداً در برلن به چاپ رسيد. 

موسيقي ايراني در حال پوست انداختن بود. جنبة نظري و علمي به شكل جديد پس از مدتها سكوت با ورود موسيقي غربي به واسطة موسيقي نظام به هنر موسيقي ملي ايران بازگشت. «دسته‌هاي موزيك قشون، نت‌هائي را كه موسيقيدانهاي ايراني مي‌ساختند، پس از هارمونيزه كردن با تنظيم نظامي اجرا مي‌كردند.»

علي بلوكباشي در كتاب موسيقي وسازهاي موسيقي نظامي به نقل از ژان دورينگ مي‌نويسد: شكل گيري دوباره موسيقي ارزنده سنتي و ملي ايران بر پايه اصول و قواعد علمي، از زمان تأسيس شعبه موزيك نظام و مدرسة موزيك و با كوشش وهمت تني چند از پايه گذاران و استادان غربي و ايراني موسيقي، آغاز شد. استادان موسيقي تشكيلات نظامي قاجار كه اصول و قواعد موسيقي علمي غربي رايج در آن دوره و هنرنت خواني ونت نويسي را آموخته بودند،كوشيدند تا شماري از آهنگهاي قومي و سرودهاي رزمي، نظامي را جمع آوري و تنظيم كنند و به موسيقي نظامي آن دوره هويت ايراني، ملي بدهند. اين گروه از استادان بسياري ازالحان و نغمه هاي موسيقي نظامي و غير نظامي را كه قبلاً ساخته شده بودند، به زبان نت درآوردند. 

پيانو نخستين بار در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه به دربار او وارد شد. از نخستين گروه هنرجويائي كه همراه با نواختن سازهاي نظامي نواختن پيانو و ويولون را از معلمان غربي در ايران و خارج از ايران آموخته بودند، سوقومون خان زاكاريان معروف به سليمان خان ارمني، غلامرضاخان سالار معزز، نصرالدين خان (نصرالسلطان) فرزند سالار معزز، ارسلان خان (ناصر همايون)، تقي دانشور ( اعم السلطان)، سلطان حسين هنگ آفرين و ابراهيم آژنگ بودند. 

اين چند تن كه از شاگردان لومر بودند و بعد در سلك استادان مدرسة موزيك در آمدند، از جمله پيشگامان تأسيس مكتب جديد موسيقي عملي و موسيقي ملي ايران به شمار مي‌روند. سالار معزز كه در روسيه و فرانسه نيز تحصيل موسيقي كرده بود و پيانو و ويولون مي‌نواخت، از پيانو براي نواختن موسيقي سنتي ايران استفاده كرد.

خدمت از زنده ديگر سالا معزز تدوين برنامه موسيقي براي تمام مدارس ايران و گنجاندن آن در برنامه درسي مدارس بود. شخصيت علمي و هنري سالار معزز نه تنها در ايران، بلكه در كشورهاي اروپائي نيز مورد احترام اهل فن بود «جواد بديع زاده نقل مي‌كند كه در برلين وقتي از تالار شركت او دئون بازديد مي‌كرد عكس سالار معزز را در لباس سرتيپي، همراه تصاوير مشاهير موسيقي كشورهاي مختلف جهان به ديوار تالار آويخته بودند و نامش را به سه زبان آلماني،انگليسي و فرانسه در زيرعكس نوشته بودند

سالهاي 1290 تا 1310 اوج شكوفائي موسيقي نظامي در ايران بود و مي‌توان با قاطعيت گفت اين شكوفائي سرآغاز تولدي دوباره براي موسيقي ملي ايران بود. 

در زمان شعبة موزيك دارالفنون و مدرسة موزيك، اساتيد و بزرگاني به عرصه موسيقي ايران معرفي شدند كه نام بسياري از آنان در موسيقي اين مرز و بوم جاودانه شد. 

با استفاده از منابعي كه در دسترسم بود
 سعي كردم تا حد امكان نام تمام اساتيد اين دوره كه به طور مستقيم از دارالفنون و مدرسه موزيك كسب علم كرده و اساتيدي كه با واسطه اين بزرگان نام خود را بر كتيبة موسيقي ايران نوشتند را در اين مقاله بياورم. حاصل اين تلاش در ذيل خواهد آمد. 

فارغ التحصيلان شعبة موزيك نظام در دارالفنون: 

سرهنگ آقا بزرگ خان( صاحب منصب موزيك قزاقخانه و اولين استاد پيانو مشيرهمايون شهردار 

مصطفي خان( رئيس موزيك نظام)؛ 

ضياء نظام ( رئيس موزيك ژاندارمري)؛

احمد خان( رئيس موزيك ژاندارمري)؛

حاتم خان ( رئيس موزيك نظميه)؛ 

مسلم خان ( رئيس موزيك نظميه) ؛ 

ميرزا فضل الله خان ( معلم دستة موزيكي سلطنتي و معاون ناصر همايون)؛

غلامعلي خان گردافكن ( معاون موزيك قزاقخانه)؛ 

صفرعليخان ( رئيس موزيك شهرستانك)؛ 

اسدالله ميرزا( رئيس موزيك نظام اصفهان)؛ 

سيد عليخان ( رئيس موزيك نظام خراسان)؛ 

اكبر فلوتي ( برادر سرهنگ حسين خان هنگ آفرين و « يكي از همراهان درويش خان در سفر اول وي به خارج براي ضبط موسيقي بر روي صفحه بود
 )؛ 

يدالله ميرزا ( صاحب منصب موزيك نظام)؛ 

يوسف خان( صاحب منصب موزيك نظام)؛ 

انوشيروان ميرزا، عبدالرحيم خان و حشمت ديوان ( هر سه معاون سليمان خان ارمني بودند) ؛ 

غلامحسين خان وثوق حضور؛ 

ميرزا حسن خان (رئيس موزيك دولتي) ؛ 

عبدالله ميرزا ( معاون ميرزا حسين خان) ؛ 

شكرالله خان ( نوازندة ابوا) ؛ 

فارغ التحصيلان مدرسه موزيك وابسته به وزارت معارف: 

سرهنگ،حسين لطفي (معلم درس تئوري و فارغ التحصيل دوره اول) ؛ 

داود نجمي؛ 

حسين نعيميان؛ 

سرهنگ سيد احمد نوراني (معلم سرود مدرسة موزيك و رئيس شعبة موزيك ركن 3 ستاد ارتش)؛ 

محمد ايرواني( يكي از سه تن فارغ التحصيلان دوره دوم مدرسه موزيك و از بهترين شاگردان و يولون نصرالسلطان بود 

سرپرستي دسته موزيك اعتضاديه (اعتضاد السلطنه) و اركستر مدرسه موزيك را برعهده داشت و براي تشكيل مدرسه موزيك نظام در افغانستان به آن كشور اعزام شد؛ 

سرهنگ، محمدانصاري( معلم درس تئوري) ؛ 

مصيب رضواني؛ 

ضياء مختاري؛ ( شاگرد سالار معزز و معلم سرود مدرسه ونويسندة‌ كتاب ارزندة خودآموز موسيقي ؛، است)؛ 

سرهنگ محمد نجمي؛ 

غلامرضا توافقي؛ 

علي جعفر جم؛ 

ياور آقاخان (صاحب منصب موزيك واستاد نت خواني كلنل وزيري)؛ 

نصرالله زرين پنجه ( از شاگردان هنگ آفرين كه بعدها به يكي از نوازندگان برجستة «تار» تبديل شد)؛ 

محمو آقا نايب؛ 

قلي خان ياور؛ 

مرتضي حنانه، ناصحي و غريب نيز از شاگردان كلاسهاي متوسطه موسيقي نظام بودند. 

بنيانگذاران و استادان موسيقي نظامي:

آلفرد ژان باتيست لومر ( شرح حال و خدمات وي در صفحات گذشته ذكر شد)؛ 

غلامرضا خان مين باشيان «سالار معزز» ( علاوه بر كارها و خدمات برجستة وي كه قبلاً ذكرش رفت، مي‌توان به كارهاي ذيل نيز اشاره كرد؛ 

ترجمه سه كتاب هارموني، ساز شناسي و اركستراسيون موسيقي نظامي به كمك مزين الدوله، تربيت افسران متخصص، كسب استقلال اداري آموزشي موسيقي نظام؛ با تاسيس اداره موزيك ارتش براي رسيدگي به وضع استخدامي، آموزشي، رفاهي و خدمتي افسران و درجه داران موزيك، جايگزيني مارشها و سرودهاي ساخت افسران ايران به جاي نوع خارجي آن و ساخت سرود ملي ايران پس از انقلاب مشروطه.

حسين خان هنگ آفرين ( فرزند عبدالله خان در سال 1293 هـ ق ) در تهران به دنيا آمد. پدرش ميرزا عبدالله
 حسين را براي فرا گرفتن موسيقي در شعبه موزيك نظام دارالفنون گذاشت. حسين از شاگردان برجستة لومر بود. وي علاوه بر آموختن علم موسيقي، نواختن پيانو، ويولن و سازهاي بادي را فرا گرفت. همچنين با دستگاه‌هاي موسيقي ايراني نزد ميرزا عبدالله به خوبي آشنائي يافت. مدتي رئيس موزيك نظميه بود سپس فرمانده‌ي يكي از رسته‌هاي موزيك قزاقخانه شد. 

از سال 1300 تا 1310 ( هـ ش) رئيس دستة موزيك فوج پهلوي بود و يك بار همراه درويش خان براي پركردن صفحه به اروپا سفر كرد. وي تا درجة سرهنگي ارتقا يافت و در سال 1331 (هـ ش) در سن 76 سالگي در گذشت. بسياري از اساتيد و مشاهير موسيقي ملي، از شاگردان وي بودند. 

نصرالله خان (نصرالسلطان) فرزند ارشد سالار معزز در 1300 هـ ق به دنيا آمد. مقدمات موسيقي را در شعبه موزيك دارالفنون فرا گرفت و در سال 1313 (هـ ق) به اتفاق پدر براي ادامه تحصيل موسيقي به روسيه رفت. در عهد مظفرالدين شاه به ايران بازگشت و رئيس يكي از دسته جات موزيك شد. پس از يك سال لقب نصرالسلطان را گرفت. بعد از مدتي به دعوت پسرش كه فرمانده قشون شيراز بود سرپرستي موزيك قشون شيراز را به عهده گرفت. پس از ترور قوام الملك شيرازي به دست نعمت الله بروجردي يكي از بزرگان مشروطه به تهران بازگشت و براي تدريس كلاس موزيك دارالفنون فراخوانده شد. پيانو ساز تخصصي وي بود و در نواختن ويولن و ويولن سل نيز بسيار مهارت داشت در سال 1331 ( هـ ق) براي بار دوم به روسيه رفت و يكسال در آنجا ماند. پس از بازگشت با درجه ياوري ( سرگردي) ضمن تدريس هنرجويان – در واحد بريگاد قزاق مشغول شد. به علت تلاش شايسته در پيشبرد تحصيلي هنرجويان به دريافت مدال طلا از وزارت معارف نايل شد. پس از پيمودن مدارج نظامي به درجه سرتيپي رسيده و در سال 1300 (هـ ش) معان كل موزيك قشون شد. در همان سال با توجه به قانون جديد ترفيع افسران با درجه سرهنگي ضمن تصدي معاونت كل موزيك قشون، معاونت مدرسه موزيك نيز به او سپرده شد كه در سال 1307 به علت وضع قانون عدم دريافت دو حقوق از صندوق دولت معاونت مدرسه موزيك را رها كرد و از سال 1310 ( هـ ش) پس از بازنشستگي سالار معزز تا سال 1314 (هـ ش) رياست كل موزيك قشون را برعهده گرفت و در سال 1317 ( هـ ش) به علت عارضه سكته قلبي در سن 56 سالگي درگذشت. از شاگردان به نام او مي ‌توان سرهنگ محمد ايرواني در موزيك نظام و غلامرضا خان خادم ميثاق را در موسيقي ملي ايران نام برد. 

سليمان خان ارمني: از هنرجويان دوره اول شعبه موزيك دارالفنون و از بهترين شاگردان لومر بود. علاوه بر ساز تخصصي‌اش كلارينت تمام سازهاي متداول موزيك نظام را مي‌نواخت در نواختن پيانو مهارت داشت و در زمان رياست سالار معزز در مدرسه موزيك نظام معاون وي بود. پنج سال تدريس در مدرسه موزيك نظام، فرماندهي دسته موزيك قشون عبدالحسن ميرزا ( فرمانفرما) سفر به فرانسه براي خريد ساز و وسايل موسيقي، رياست دسته موزيك علاء الدوله، رياست يكي ازدسته جات موزيك سلطنتي در زمان احمد شاه از ديگر كارهاي وي است. 

پس از كودتاي سوم اسفند 1299 شمسي و متحد الشكل شدن نظاميان با دسته موزيك خود، به تيپ تيرانداز عراق منتقل شد و تا آخر خدمت رئيس دسته موزيك اين تيپ در قصر قاجار و عشرت آباد بود. وي تا درجه سرتيپي ارتقا پيدا كرد و بنابر اطلاعاتي كه در دست است تا سال 1302 شمسي زنده بود و به آقاي حسين سنجري خواندن و نواختن نت تعليم مي‌داده است. 

ارسلان خان ( ناصر همايون): (فرزند امير خان تولد در سال 1283 ( هـ ق) و در سال 1339 ( هـ ق) در تبريز ديده از جهان فرو بست. پس از طي كردن دوره 8 ساله شعبه موزيك دارالفنون سرپرستي دسته هاي موزيك نظامي را برعهده گرفت. 

در زمان مظفرالدين شاه رئيس دسته موزيك سلطنتي شد و با رسيدن به درجه سرتيپي لقب ( ناصر همايون) را دريافت كرد. در سفر اول مظفرالدين شاه همراه او بود و به دستور مظفرالدين شاه همراه موسيو براي خريد لوازم موسيقي به اروپا رفت. وي در نت نويسي و آهنگسازي مهارت داشت و در سال 1324 (هـ ق) پس از مرگ مظفرالدين شاه موسيقي را كنار گذاشت.

ابراهيم خان آژنگ : ( موسيقي نظامي را از لومر در دارالفنون آموخت و نواختن ويولن را از دووال فرانسوي و دستگاه‌هاي ايراني را از حسنيقلي ، استاد تار ياد گرفت. 

در سال 1332 ( هـ ق ) معاون سالار معزز در شعبه موزيك بود و پس از آن رئيس موزيك گارد نصرت شد. پس از تشكيل ادارة موسيقي كشور در سال 1317 شمسي معاون غلامحسين خان مين باشيان شد و پس از تاسيس راديو سرپرستي نوازندگان راديو را بر عهده گرفت. دو قطعه (سحر خيز ارتش) و (مارش آهن) و همچنين اپرت (دكتر رياضيدان) و (فلان وبهمان) از آثار اوست. 

كلنل علينقي خان وزيري: فرزند موسي خان ميرپنج ، همخدمتي سالار معزز در قشون بود. كه در سفرهاي پدر همراه او مي‌رفت وبا موزيك نظام آشنا شد، به علت استعدادش در موسيقي توانست به سرعت شيپورچي بسيار ماهري شود. در 15 سالگي نزد دائي‌اش حسينعلي خان به فراگيري تار پرداخت. در 17 سالگي وارد مدرسه قزاقخانه شد و پس از 2 سال با عنوان صاحب منصب قزاق مشغول به خدمت شد. در 19 سالگي آموختن نت را نزد ياور آقاخان افسر موزيك شروع كرد و در اين زمان بوسيله ميرمحمد حجازي كه نوازنده ويولون بود و در مدرسه سن لوئي تحصيل مي كرد با كشيش ( ژه فروآ) كه موسيقي اروپائي را تعليم مي داد آشنا شد و آموختن موسيقي نظري و هارموني را نزد وي شروع كرد. در 20 سالگي مامور به خدمت در شيراز شد و يكسال بعد به تهران مراجعت كرد و مامور كار در كرج شد و در آنجا با انجمن مشروطه خواهان شروع به همكاري كرد و با درگيري با يكي از افسران قزاق روس خدمت را رها كرد تا كسي به فعاليت هاي سياسي اش پي نبرد. 

پس از مرگ محمد علي شاه، امير اعظم سردار زمان محمد علي شاه ، از تبعيد بازگشت و به حكومت استر آباد منصوب شد و علينقي خان را با درجه سرهنگي به خدمت دعوت كرد. اين همكاري زياد طول نكشيد و علينقي خان به تهران بازگشت و در تشكيلات جديد قشون با 3 درجه تنزيل ،با درجه سرواني به خدمت دعوت و براي مقابله با سالار الدوله به همدان اعزام شد. در آنجا دستگير و شبانه با چند افسر ديگر گريخت و به قزوين رفت. پس از بازگشت به تهران از كار كناره گرفت و گوشه عزلت گزيد و به تكميل هنر موسيقي پرداخت. پس از سه سال با درجة سرهنگي فرمانده رژيمان سوار قائنات شد. در جنگ جهاني اول در مقابل سربازان انگليسي به خوبي ايستادگي كرد و مانع ورودشان به پادگان بيرجند شد. پس از اين واقعه به تهران بازگشت و براي هميشه لباس نظام را از تن بيرون كرد . در سال 1337 با مساعدات مصطفي قلي خان بيات اراكي براي دنبال كردن هنر موسيقي به فرانسه رفت و سه سال در هنرستان عالي موسيقي در رشته هاي هارموني و آواز به تحصيل پرداخت. سپس به آلمان رفت و يك دوره دوساله را در هنرستان موسيقي (هوخشوله) گذراند. 

در سال 1302 هـ ش به تهران برگشت و مدرسه عالي موسيقي وزيري را بنيان نهاد و در سال 1303 هـ ش كلوپ موزيكال را تاسيس كرد. ابولحسن صبا، سنجري، روح الله خالقي، موسي معروفي، سليمان سپانلو و بسياري از هنرمندان ديگر شاگردان مدرسه عالي موسيقي وزيري بودند. در سال 1307 (هـ ش) پس از سالار معزز رياست مدرسة موزيك را بر عهده گرفت. وي موسيقي نظام را از برنامة مدرسه موزيك حذف و آنرا به اداره كل موزيك ارتش سپرد و نام مدرسه را به مدرسه موسيقي دولتي تغيير داد كه بعدها مدرسه موسيقار و هنرستان عالي موسيقي ناميده شد.

وي در زمان حياتش آهنگهاي بسياري ساخت و همه آنها را به نت نوشت همچنين شاگردان بسياري را تعليم داد كه بعدها از اساتيد بنام موسيقي ايران شدند.

يكي از كارهاي بسيار بزرگ علينقي وزيري بنيانگذاري نت نويسي موسيقي ايران براساس نظام نت نويسي غربي است وي فواصل ربع پرده را با نامگذاري سري و كرن وارد نظام نت نويسي كرد. همچنين نظام 24 ربع پردة كروماتيك را طراحي نمود و نظرياتي دربارة هارموني ايراني ارائه كرد و فصل تازه اي را در موسيقي ملي ايران باز كرد. زندگي پربار استاد در شهريور 1358 پايان يافت.

غلامحسين خان: فرزند دوم سالار معزز مانند پدر و برادرش علاقه بسياري به موسيقي داشت. از تحصيلات ابتدائي به مدرسة موزيك دارالفنون رفت و دوره اين مدرسه را به پايان برد.

پس از آن به همراه پسر نظر آقا، وزير مختار سابق ايران در پاريس، راهي ژنو شد و در كنسرواتوار ژنو به مدت 3 سال، ويولون، پيانو، هارموني و همنوازي را آموخت و در سه سالي كه در ژنو بود، هر سال جايزه اول ويولون و امتياز مخصوص هارموني را از آن خود كرد.

سپس به كنسرواتوار برلين رفت و علاوه بر تكميل آموخته هاي قبلي، رهبري اركستر را نيز بخوبي فرا گرفت وي در كنسرواتوار در جايگاه ويولن اول و مايستر اركستر بود. همچنين اولين فرد آسيائي است كه توانست ديپلم و مدال بزرگترين جايزة كنسرواتوار برلين يعني جايزة (گوستاو هلندر) را از آن خود كند. پس از گرفتن ديپلم كنسرواتوار برلين، به تحصيل و تكميل موسيقي نظام نزد (سرگرد اشميت) از اساتيد موسيقي نظام و رئيس موزيك وزارت دفاع آلمان پرداخت و در سال 1311 (هـ ش) به تهران بازگشت و پس از گذراندن يك دورة نظامي شش ماهه در دانشگاه افسري با درجة نايب اولي معاون ادارة موزيك قشون و سرپرست دسته هاي موزيك نظام شد و در سال 1313 (هـ ش) رياست مدرسه و موزيك به وي محول شد.

حسن آقا رادمرد: يكي از چهار تن فارغ التحصيلان مدرسه موزيك نظام در آخرين دوره رياست سالار معزز بود وي از كلاس سوم متوسطه به مدرسه موزيك رفت و 7 سال زيرنظر سالار معزز و معاونش نصرالسلطان به فراگيري موسيقي پرداخت. در سال 1305 به استخدام قشون درآمد و مدت 12 سال در تشكيلات جديد نظام در زمان پهلوي خدمت و بعد به فعاليت هاي فرهنگي هنري پرداخت و در سال 1317 (هـ ش) به وزارت معارف منتقل شد.

در سال 1336 رهبر يكي از دسته هاي موسيقي ايراني، وزارت فرهنگ و هنر بود و علاوه بر نواختن سازهاي بادي با موسيقي علمي غربي و سازهاي پيانو و ويولون نيز به خوبي آشنا بود. وي در موسيقي ايراني شاگرد غلامحسين درويش و حسين اسماعيل زاده بود. 

كتاب «نغمه هاي كودكان» كه شامل سرودهاي بسيار زيبائي براي دانش آموزان است تأليف ايشان است. وي در ارديبهشت سال 1357 ديده از جهان فروبست.

اسامي ذكر شده تنها قسمتي از فهرست اسامي كساني است كه از راه شعبة موزيك، مدرسه موزيك و نامهاي ديگر اين مركز، به كسب علم موسيقي پرداختند. از مشاهير و بزرگان موسيقي ملي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از شعبه موزيك، مدرسه موزيك و … كسب علم كردند و به مدارج بالاي موسيقي ايران دست يافتند، به طور خلاصه مي‎توان به اين افراد نيز اشاره كرد.

غلامحسين خان معروف به «درويش خان» يكي از موسيقيدانان هنرمند و تارنواز چيره دست عصر خود كه آثارش هنوز هم توسط موسيقيدانان و نوازندگان امروز اجرا مي شود، در كودكي در يكي از گروه هاي موزيك (گروه نوجوانان 10 تا 14 ساله) ناصرالدين شاه طبال بود و از همين راه توانست مقدمات علم موسيقي را فرا بگيرد و به مراتب عالي در هنر موسيقي ملي ايران برسد.

حبيب الله شهردار «مشير همايون» نوازندة برجستة پيانو، شاگرد سرهنگ آقا بزرگ خان صاحب منصب موزيك قزاقخانه بود. مرتضي محجوبي موسيقي را نزد سلطان حسين خان هنگ آفرين آموخت. نصرالله زرين پنجه نوازنده برجسته تار و ابوالحسن صبا نوازندة ويولن و موسيقيدان معروف ايراني كه آثار زيباي بسياري از او به جاي مانده از ديگر شاگردان هنگ آفرين بودند.

حسين سنجري نيز نت خواني، قواعد موسيقي و نواختن پيانو را نزد سليمان خان ارمني، افسر موزيك فرا گرفت.

هيچ ملتي بدون اقتباس و ياري جستن از اطلاعات و علوم ديگر ممالك نتوانسته به درجات عالي تمدن دست يابد. موسيقي نيز كه قسمتي از فرهنگ و هنر و تمدن ملتهاست از اين قاعده مستثني نيست. دست يافتن به علوم و اطلاعات ديگر جوامع نيازمند برقراري ارتباط با آنهاست و در دوره اي كه موسيقي ملي، روند رو به انحطاط شديدي را طي مي كرد، توانست به ياري ارتباطي كه بوسيلة نظام و موسيقي نظامي برقرار شده بود، خود را از هلاك و نابودي رهائي بخشد و با همت تني چند از معلمان آگاه و علاقه مند مدرسة موزيك نظام و شماري از رهبران دسته هاي موزيك نظام و تحصيل كردگان مدرسه موزيك، شكل و نظم علمي و پايگاه و منزلت واقعي در جامعة آن روزگار ايران به موسيقي نظامي بازگشت و اين روند، تأثير بسيار عميقي بر كل هنر موسيقي ايران گذاشت و بواسطة موسيقي نظامي، نظام علمي در موسيقي ملي و سنتي ايران اشاعه پيدا كرد، استعدادها پرورش يافتند و برجستگان موسيقي در خاندان هنر و تاريخ موسيقي ايران جلوه گر شدند.

شعبة موزيك دارالفنون پس از چند سال تغيير نام داد اين تغييرات همچنان ادامه داشت و نامهائي مانند مدرسه موسيقار- هنرستان عالي موسيقي، هنرستان موسيقي و … را به خود گرفت.

از زمان پهلوي زمينه فرستادن هنرآموزان هنرستان عالي موسيقي به اروپا مهيا شد و طي آن اساتيد بسياري براي كسب علم به اروپا اعزام شدند. در سالهاي پاياني حكومت پهلوي اساتيدي مانند شريف لطفي، جعفر زعيمي نيكو، تقي ضرابي، رحمت افشار و بسياري ديگر كه اكثر آنها نظامي بودند به اروپا رفتند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي به خاطر شرايط فرهنگي، اجتماعي پس از انقلاب، يك دورة سكون در موسيقي پيش آمد كه با همت همين افراد كه به خارج سفر كرده بودند و ديگر اساتيد پس از مدتي دوباره چرخ موسيقي ايران به حركت درآمد. در راستاي همين تلاش و حركت، زمينه تاسيس دانشكدة موسيقي دانشگاه هنر با تلاش تعدادي از اساتيد آغاز شد كه از ميان آنها دكتر شريف لطفي و جعفر زعيمي نيكو تلاش بسياري را براي تاسيس دانشكدة موسيقي آغاز كردند كه بعدها اساتيدي مانند تقي ضرابي نيز به كمك آنها شتافتند. و حاصل تلاش آنها تأسيس تنها دانشكدة موسيقي در خاورميانه بود. موسيقي نظامي نيز پس از انقلاب مدتي به شدت دچار سكون بود كه پس از مدتي دوباره با آغاز به كار شعبة موزيك ارتش جمهوري اسلامي كار خود را آغاز كرد و هنرستان موزيك ارتش كه درجه داران موزيك ارتش را تعليم مي داد فعاليت خود را از سر گرفت. زمان رياست تيمسار قادري در شعبة موزيك (سال 1373 هـ ش) نخستين دانشجويان موسيقي نظام وارد دانشكدة موسيقي دانشگاه هنر شدند. پس از تيمسار قادري سرهنگ زهدي كه قبلاً رئيس هنرستان موزيك ارتش و سپس معاون قادري بود با عنوان فرمانده شعبه موزيك نيروي زميني و ستاد مشترك مشغول به كار شد و در زمان رياست ايشان روند پذيرش دانشجوي موسيقي نظام همچنين ادامه يافت. خدمت ارزندة ديگر ايشان تجهيز تمام دسته جات موزيك ايران به آلات و سازهاي موزيك جديد است كه باعث شد دسته جات موزيك سازهاي فرسوده و از رده خارج خود را به انبار بفرستند و با سازهاي نو فعاليت كنند. اين كار باعث بهبود وضعيت اركسترهاي موزيك نظام شد. اميد مي رود با آغاز به كار فارغ التحصيلان موسيقي نظام دانشگاه هنر در دسته هاي موزيك و برنامه ريزي رؤساي رده بالاي ارتش و موزيك ارتش، شأن و منزلت موسيقي نظام دوباره به اين رستة فرهنگي، نظامي بازگردد و موسيقي نظامي مانند سابق در موسيقي ملي، داراي نقش و كاركرد باشد. 
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